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  مهمقد
زبان فارسي، سخن، بسـيار   ةگو يا نخستين سرود نخستين شاعر فارسيكيستي بر سر 

قابـل   )314: 1391( كوب ينزر عبدالحسيندر اين خصوص سخنان . گفته شده است
گردد، بـه   زبان مي نخستين شاعر فارسي  حالِ كسي كه در پي :ويدگميه است كه توج 

اي  مـرده   نام و نشان، در پي كسي ماند كه در گورستان خاموشي، در ميان قبرهاي بي
  .شق ورزيده استبار ع بگردد كه نخستين

 ةسـرود  نخسـتين  استاد در ادامه، خود به دنبال اثبـات آن اسـت كـه   ، با اين حال
اي است در نكوهش خـاتون   قريب از آنِ مردم بخارا بايد باشد كه ترانهت مانده بهجا به

  . بخارا
جعفـر   ة ابـي نوشـت  المغتـالين  اسـماء بار در كتـاب   اين سخن، براي نخستين  نشاني

از اسـناد بسـيار   نوشته شده است و  ق245بن حبيب بغدادي آمده كه در سال محمد
هـايي مهـم در    ديگر، از جمله نوشتهراه با رسالاتي ، هماين كتاب. تاريخي است مهم

  .گردآوري شده است المخطوطاتباب نوروز، در اثري به نام 

  المغتالين اسماءو پيوند آن با  تاريخ بخارات اهمي
ه ابوبكر نرشخي است ك تاريخ بخارامتن  ،هاي تاريخي و پراهميت ديگريكي از متن

به زبان  ،المغتالين اسماء تر از كتاب سال پس يعني حدود صد ق،332آن را در سال 
اي از كتاب نرشخي بايد   كتابي كه اينك در دست است، ترجمهاما  عربي نوشته است؛

دبن نصر قباوي، ترجمه شده بن محمبه همت ابونصر احمد ق522بار در   باشد كه يك
دبن همت محم ، بهق574وار، در سال  اي چكيده گونه و بار ديگر همان ترجمه، به

نويسندة متأخر، پيوسته از چون اين اما  بازنويسي گرديده است؛زفربن عمر، 
اين طور بايد برداشت كند،  دبن جعفر كه همان ابوبكر نرشخي باشد، روايت ميمحم

كه، مثلاً، معلوم نيست مترجم چنان ؛كرد كه در اصل كتاب تصرفات زيادي شده است
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، از چه منبع و ات استفصل نخستين را، كه پر از تحريف ،يا بازگردانندة متأخر
تاريخ  كند كه اين فصل در اصلاست، در حالي كه خود تصريح ميمأخذي آورده 

  . نبوده است بخارا
اش جـاي پـاي همـين كتـاب      و ترجمه تاريخ بخارادر اصل  گاننگارند رتصو به
ة ورود دربار تاريخ بخارا چه در ترجمةعنوان مثال، آن به. دشو ديده مي المغتالين اسماء
فات تـاريخي و  تغييرات زبـاني و تصـر   به غير ازت، بن عفاّن آمده اسبن عثمانسعيد

 المغتـالين   اسـماء گون با روايت كتاب هاي مقطعي، در بنيادهاي اصلي، همشاخ و برگ
هـر دو   ةنويسنداينكه ضمن  .تاريخ طبريعنوان مثال، متني چون  د تا بهاشتواند بمي

انـد و ايـن    هايي نزديك به هـم بـوده  داراي نام) تالينالمغ اسماءو  تاريخ بخارا( كتاب
نامها، دچـار    ، به سبب نزديكيتاريخ بخارااحتمال وجود دارد كه مستندات نخستين 

است و ديگري  حبيب دبنابي جعفر محمگفتيم  كهچنان ،اين يكي. باشد  ف شدهتصر
  . بن جعفرمحمد

در خصـوص   تاريخ بخـارا ب هاي كتا شويم كه گزاره ه مية دو اثر متوجدر مقايس
، المغتـالين  اسـماء اش با سعيدبن عثمـان، بـه روايـت كتـاب      حكايت خاتون و رابطه

حاشيه بودن اين كتـاب بـه مراتـب    ، دقت و بيگر آثار است و اصالتتر از دي نزديك
  . بيشتر است
 مردم بخارا، ولو در دوپاره، ةروايت، تران  رغم كوتاهي عنوان مثال، علي به كهچنان

موضـوعي سراسـر   اينكـه  ، بـا  تاريخ بخـارا در كتاب اما  در كتاب عربي آمده است؛
شايد جاي شگفتي هم نباشـد كـه    .دادهاي اين شهر بوده، نيامده استمتناسب با رخ
ويژه  ، بهتاريخ بخاراكه فضاي حاكم بر متن نيست، براي اين تاريخ بخارااين ترانه در 

، ديگر همان فضاي حاكم بـر مـتن   يسي شدهششم هجري بازنوة اي كه در سد ترجمه
 ي ازتـر بـا مـوارد   كم، لمغتاليناسـماءا كتـاب    در متن عربي. كتاب عربي نبوده است

رو هسـتيم؛ در   يا بهتـر بگـوييم ايرانـي و اسـلامي، روبـه      ،بهاي عربي و عجميتعص
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عـرب، بـه چشـم    / نـي و تـازي  ايرا ، فضاي كافر و مسلمانتاريخ بخاراكه در  حالي
 نامشـروع  ةافشاگر رابط ـ اند، تنها برخي پنداشته كهچنان، مردم بخاراة تران .دخور مي
نام عـرب نيـز سـخن در    امير خوش ـ ننگينة كه از رابطبل ون با امير عرب نيست،خات

 ـ ةمثاب به) ششم هجري(اميري كه در اين سده  ؛ميان است مسـلمانان، از  ة فرزند خليف
نويس دوست داشته او را فاتح  شده و تاريخ او ياد مي  شكوه و عظمت ديني و انقلابي

  . هاي او با افتخار سخن براندگيري و غارت مارد و از بردهش بزرگ خراسان و سغد بر
هاي تـاريخي،  به انواع تناقضات و ناراسـتي  مار نظ ، بهتاريخ بخارامتن اينكه ديگر 
 سـي  المغتـالين  اءاسمشده را كه گرفته   گانگروبه عنوان مثال، غلامان  به. آلوده است

گروهـي معتـرض بـه خـاتون بخـارا       تاريخ بخارا، اندتن ياد كرده پنجاهتن و طبري 
خواسته از  ته بودند، خاتون ميخواند كه چون از راز خاتون با فاسقش آگاهي ياف مي
وقتي سـعيد از فـتح سـمرقند بـا      :گويد ، ميبعدصفحه  خلاص شود؛ اما يكآنها  شر
؛ در (!)را از سعيد خواسـت  آنها پيروزمندانه بازگشت، خاتون !) ؟(تن برده  هزار سي

زيباترين جوانان بخارا و آنها ، المغتالين اسماءكه به روايت طبري و همين كتاب  حالي
روايـت  . بود گرفتهت خويش از خاتون گرو امني برايزادگاني بودند كه سعيد از شاه

دانسـته و بـا تمسـخر او را در     ديگر هم كه خاتون را به داشتن دو دانه خرما معجب
اي عوامانه بـيش نبايـد    هاي خرماي تازيان شرمنده ساخته، دروغ و شايعه برابر لنگه

  . باشد
. روسـت ر عبداالله حـازم سرخ آو استان خندهپايه د هاي سست و بياز ديگر حكايت

او افروخته بود و خاتون بخارا در آن ة آتشي هول، در خيم: در اين كتاب آمده است
ــخ ــالِ      ة يم ــي او را در آن ح ــت و وقت ــداالله رف ــدن عب ــلام و دي ــه س ــرآتش ب پ
  !). ؟( خواند را بر او  آن بيت يادشدهديد، » شدگي سرخ تمام«

جهـت يـاد     و به احتمـال بسـيار، دروغ را از آن   آميزخطا و اغراقة اين چند نكت
. ميباش ـ را بـه دسـت داده   تـاريخ بخـارا  هايي از تحريف روايـات در  يم تا نمونهدكر
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ها بـوده اسـت كـه در كتـاب     بهـار، شـايد بـه سـبب همـين نادرسـتي       الشعراي ملك
بـا قيـد    تـي و ح شـود قائل نميتي اهمي تاريخ بخارابايد براي  كهچنانشناسي،  سبك

 ـ ر؛ بنـابراين، تصـو  )318: 1369بهار ( كند از آن ياد مي» اساس بيخورده و دست«  ام
 تاريخ بخـارا ز آن سخن خواهيم گفت، در متن ا در ادامه اين است كه بيت سنايي كه

بن عثمان بيـان  سعيد اند شعف خاتون را نسبت به كساني باشد كه خواستهة ساختبايد 
  .، اين روايت دگرگون شده استتاريخ بخارابينيم كه چگونه در  مياما  ،كنند

  بيت سنايي و سبب حضور آن در تاريخ بخارا
تنهـا جـايي   . مرسوم نيست ت و ديگر شواهد ادبين تمثيل و بي، آوردتاريخ بخارادر 

 خـوانيم  آنجا مي. همين داستان خاتون بخارا و امير عرب است شودكه بيتي ديده مي
بينـد، او را چنـين توصـيف     كه وقتي خاتون بخارا يكي از ياران سعيد عثمان را مـي 

  : كند مي
 خوبـــت آراســـت اي غـــلام، ايـــزد

  

ــد دور   ــم بـ ــه! چشـ ــام! خـ  يزدبنـ
 

  )853 ، صديوان، سنايي :نيز ؛55 ، صتاريخ بخارا، دبن زفرمحم(
 ـ ، وآمـده اسـت   تاريخ بخـارا اين تنها بيتي است كه در تمام كتاب   آن وقتـي ت اهمي

ة نخست به آواز. مردم بخارا نگاهي بيندازيمة شود كه از چند جهت به تران مي  روشن
ولايـت  ة فاتح هم ـ ،طبرية به گفت ،اميري كه فاتح بخارا و ؛ه كنيماين امير عرب توج

افتـاده  نهـا  اهايي برايش بر سر زب بود و در ميان مردم بغداد نيز چنين سروده» صغد«
  :بود

ــد ــا يزيــــــــ  وااللهِ لاينالهــــــــ
  

  ــد ــه الحديــ  حتّــــي يعــــض هامــ
  

جسـارت  سبب شهامت و  اميري كه به. )182 ، صاسماء، بغدادي( إنَّ الامير بعده سعيد
رب و برخي اراذل و اوباشي بوده اسـت كـه خلافـت از    شاعران هجاگوي عپناهگاه 

يزيدبن مفـَرغّ الحميـري   و  بن الريبمالكشاعراني مانند . تنگ آمده بود بهآنها دست 
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كردنـد   ستايش مي ان دراز بود، سعيد را به هر دليلكه اگر براي ديگران زبان هجايش
شـد و   معاويه مي بندرشك يزية ستايشهايي كه ماي ؛)252 و 247 ، صالشعر، دينوري(

همـان يزيـد     انگيـزي  ارتباط با خصومت و رشك قتل او در بغداد هم بية بسا نقش چه
بيت سنايي كـه بـا فضـاي     انگيزهيجانبري و هاي دل به مايهكه اينديگر . نبوده باشد
ه كنـيم و چنـدان هـم بـه روايـت      زگارست، توجخاتون و سعيد سا  چناني ارتباط آن

خـاتون زيبـاي   . ه، دل نبنـديم ت را در توصيف عبداالله حازم دانستكه بي تاريخ بخارا
نگريست كـه مفهـوم    مي 1 ساله 34با چنان اشتياقي به اين سردار جوانِ حدوداً  بخارا

گويي دقيقاً توصيف آن جـوان جسـور و آرزومنـد، از زبـان خـاتون       آن بيت سنايي
چـه   شخصيتاين دو ة در بارمردم بخارا بينديشيم كه ة ؛ سوم به تراناستبخارا بوده 

  و اين سخنان چه پيوندي با هم دارند؟ است گفته

  سعيدبن عثمان
او  بوده است و اينكه برخي از منابع كور رسد كه سعيد هنگام ورود به بخارا نظر مي به

 ـ . اسـت تأمل  اند، محل دست سمرقنديان دانسته هرا كورشده ب دينـوري، در  ة ابـن قتيب
بنابراين اگـر بپـذيريم   ؛ است خوانده» اعور و بخيل«او را  ،)202ص ( المعارفكتاب 

اهل بخارا پيش ة كه سعيد پيش از جنگ با سمرقنديان كور بوده، بايد بپذيريم كه تران
؛ امـا اگـر او در جنـگ بـا     اسـت سعيد بر سمرقند و سـغد سـروده شـده      از پيروزي

، ترانـه هـم بايـد    كه در برخي از آثـار آمـده اسـت   سمرقنديان كور شده باشد، چنان
. هـواي بغـداد بخـارا را تـرك گويـد       خواسته به هنگامي سروده شده باشد كه او مي

ريـزي و تسـخير سـمرقند     بـدون خـون   امير و خاتون به عبور او از بخـارا ة مصالح
  .باز به اين حكايت بازخواهيم گشت در ادامهانجاميد و ما 

 

 22ديده و تولدش را در حـوادث   56نقل از ابن اثير؛ چون ابن اثير امارت سعيد را بر سمرقند در سال  به. 1
 ).304، ص 5، ج تاريخطبري، (تشريح كرده است  56  و طبري نيز نبرد سعيد و سغديان را در همين سال
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  سرود اهل بخارا
  : تآمده اس المغتالينءاسمادر كتاب 

» خُنـُك خـاتون  «يقـال لهـا   . و نفََذَ الناس حتي انتهي الي بخاري و الملكه يومئذ ببخـاري 
فصالحها صلحاً معلوماً علي أن تخلي له الطريقَ الي السمرقند و أخذَ منها رهناً علي الوفـاء  

و التقي هـو و  ثلاثين غلاماً من ابناء الملوك مرداً كأنَّ وجوههم السيوف و مهلت له الطريق 
كوُر خمير آمذ، خاتون : خاتون فقرفهما اهل خراسان و غنّوا عليها أغنيته بالخراسانيه و هي

   .)184 ، صاسماء، بغدادي( دروغ كنده

جا بيفـزاييم  اين. ز سخنان بالا خواهيم پرداختبه ترجمه و تفسير برخي ا در ادامهما 
انـد كـه ايـن     آورده« :خـوانيم مي فقط ،نيست سخني از سرود بالا تاريخ بخاراكه در 

سعيد بر وي عاشق شـد و اهـل بخـارا را در ايـن     . خاتون زني بود شيرين و باجمال
   ).52 ، صتاريخ بخارا، بن زفرمحمد(» معني، سرودهاست به زبان بخاري

  سروده در زبان فارسي  نخستين  تاريخية سابق
 ـ  پيش از واكاوي ترانة بخارا، به مهم اكنون دربـارة ايـن سـروده و    ترين آثـاري كـه ت

  .افكنيمنخستين سرودة زبان فارسي، سخن به ميان آمده است، نظري مي
، ابوالفرج اصـفهاني  الشّعرا طبقات، دينوري در تاريخ كبيرطبري در  در ميان قدما 
، عوفي چهارمقالهعروضي در   ، نظاميالمسالك و الممالك، ابن خرداذبه در اغانيدر 
و هـدايت در   ةالشـعرا تذكرشـاه در  ، دولتالمعجـم شـمس قـيس در    ،الالباب لبابدر 

. انـد  اشـاره داشـته   رسـي به موضوع نخستين شاعر و نخسـتين شـعر فا   الفصحا مجمع
منابع است رسد روايتشان يا مبني بر يكي از اين  نظر مي كساني ديگر هم هستند كه به

اسـت   ترين معاصـراني  ديمكوب از ق ينزردر ميان معاصران، . هايا تلفيقي از آن روايت
  ).293: 1337كوب  ينزر( كه به اهميت اين موضوع اشاره كرده است



  55آينه ميراث / 218

  علامه قزويني
انـد، اشـاره    ياد كـرده  ها به منابعي كه از نخستين سروده مقاله بيستقزويني در  مه علا

ن شعر به زبان فارسـي  يزيدبن مفَرغِّ نخستية قزويني بر آن است كه سرود. كرده است
او در   فـاق رسـوايي  عرب بـوده اسـت و ات   يزيد: كند ميكه خود تصريح با ايناست؛ 

  ).ـبب 26: 1307قزويني (بصره رخ داده است 

  شفيعي كدكني
بـاره،    در ايـن  ،»شـعر فارسـي  ة ترين نمون كهن«ي به نام اهكدكني نيز در مقال  شفيعي

  ).ببـ 28: 1380كدكني   شفيعي(است   سخن گفته

  ارايياحمدعلي رجايي بخ
اي مسـتقل بـه سـاختار و     احمدعلي رجايي شايد نخستين كسي باشد كـه بـه گونـه   

سرود تصـرفاتي   اينوي بر اين باور است كه در . مفردات سرود بخارا پرداخته است
ر ]و[گـو  «: رسد كه سرود در اصـل چنـين بـوده اسـت     شده است و به اين نتيجه مي

جويي مـن ورآمـده و    هوس و جفت يعني بگو خميرِ .خاتون دروغ گنده |خمير آمد 
رجـايي   :نقـل از  با انـدكي تصـرف،  (رسيده، و اي خاتون دروغ زشت و ناصواب است 

اشكالاتي كه بر سخنان رجايي بخـارايي وارد اسـت،   . )بيست و چهار: 1353 بخارايي
  .است شدهاين گزارش، تشريح  در ادامة

  اشرف صادقيعلي
 محمـود زبـان را   ، نخستين شاعر فارسيالزينه، به استناد كتاب كه اشرف صادقي علي

اي اي به ترانة بخارا زبان آن را ترجمه، ضمن اشاره)87: 1363( داندميوراق هروي 
طبق شواهد و قراين مختلف، در قرن «كه ي اينبرا ،يك سرود سغدي دانسته است از
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 ـصـادقي  . )67: 1357صـادقي  ( »اول هجري، زبان مردم بخارا سغدي بـوده اسـت   ا ب
نخست هجري قمري كه ة زبان فارسي در سد گويداستناد به ابن حوقل و ديگران مي

  .سعيدبن عثمان به بخارا راه يافته، هنوز فارسي دري نشده بود

  افالدين دادخدا سيم
بـا  گر زبان و ادبيات در تاجيكسـتان،  اف، پژوهش الدين دادخدا سيم بعدهااين نظر را 

رجـايي  ة تغيير در ساختار سرود را كه به واسـط  اومنتها  .كندتأكيد بيشتري دنبال مي
هجايي است نه عروضي، در  وزن سرود بخارا: گويد پذيرد و مي سامان يافته بود، نمي

از سـويي، زبـان مـردم    . دوم هفت هجا آمده استة نخست شش هجا و در پارة پار
 ديميـر ليوشـيتس  ولاو به اسـتناد سـخن    اف الدين سيمة بخارا در اين روزگار، به گفت

كه زبان اهل زرافشان، اسروشـنه   اين محقق روسي اين استدليل . سغدي بوده است
ظـاهراً سـخني    ليوشيتس، سغدي بوده است؛ هجرينخست ة سددر ، )شاش(و چاچ 

مردم بخارا در آن زمان، به زبان  اف الدين سيمبه تصور نگفته، اما از زبان مردم بخارا 
تر رجـايي  تغيير ساختار سـرود را كـه پيش ـ  كه ، اف الدين سيم. گفتند سغدي سخن مي

خود دست به تغيير ساختار سرود زده  استبود، نادرست دانسته  انجام دادهبخارايي 
= (خـاتون در وغ   |كوري خميـر آمـد   : گويد اصل سرود اين بوده است مياو . است
» ي«ة اي اضافنم نقش(افزايد  نخست مية واژ به پار كنده؛ يعني ايشان يك تك )وري

را حرف » در«دروغ، ة گذاري ميان واژ دوم، با فاصلهة و در پار» كور«ة در پس واژ
. ور، به معناي خرابه و مغاك دانسته است=  را شكل ديگري از وري» وغ«اضافه و 

دوم، ة ، به ويـژه حاصـل معنـاي سـرود و پـار     اف الدين سيمشوربختانه، براي سخنان 
و ور  )اميـر = (خاتون، خمير  ويبه عنوان مثال، . قائل شد هاي منطقي توان پايه نمي

را مخلوطي از فارسـي دري و   هاهواژة را سغدي محض دانسته و بقي )وري= وغ = (
نظر است بـا صـادقي در    با اين كه ايشان هم. يافته، به شمار آورده است سغدي تحول
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سـرود را از سـر    هـاي هامـا نيمـي از واژ   ،بودن زبان مردم بخارا در آن زمـان  سغدي
و نگفته اسـت كـه در زبـان     شمردهزبان سغدي ة يافت ناچاري، فارسي دري يا تحول

حـال  ! انـد پيدا شدهفارسي دري، چگونه  اآشكار هايهواژسغدي آن روز بخارا، اين 
آنكه خمير و امير هر دو عربي است و خاتون هـم بـه روايـت فرهنگهـاي عربـي و      

 ـة فارسي و تركي، يك واژ چنـين ميـان خميـر و اميـر تفـاوت       هـم او . ي اسـت ترك
ساختاري قايل است و اولي را عربي و تحريف امير دانسته و بر اين بـاور اسـت كـه    

چنـان ناتمـام    كه گفته شد، هـم چنان ،استنادات ايشان نيز. سغدي استة امير يك واژ
در مـتن  كـه كـور    اين نظرِ او درست اسـت ؛ دهدسامان نمياست و كار سرود بخارا را 

 www.bbc.couk/persian/arts، اف الدين سيم(همان سعيدبن عثمان بايد باشد  ،سرود

  .)»اي از سرود اهل بخارا خوانش تازه« ...

  عبدالرحيم قنوات
سخنان  ، برخي ازآندر  كه» خاتون بخارا« اي دارد به نامهعبدالرحيم قنوات هم مقال

از جمله كور را . توارد، نقل كرده است شايد هم به طريقپيشينيان را بدون ذكر منبع، 
همـان سـعيد عثمـان    مربوط به همان كور به معناي نابينا گرفته و گفته است كه بايد 

  . )23: 1388قنوات (باشد كه در جنگ سمرقند كور شده است 
زباني و ادبي متن نزديـك  ة حوز كه به پيچ و خم خواستهقنوات گرچه ظاهراً مي

در  هـا و سـاختار سـروده   هشناس تاريخي، در خصـوص واژ يك زبانبه مثابه ، نشود
بودن متن، احتجاجاتي كرده است كه پذيرش آن سـخت دشـوار    و پهلوي ،زبان دري

پنداشته ) ؟(» اززير«يا » زير به«به عنوان مثال، خمير را تصحيف يا تحريفي از . است
  . )24: همان(است » پايين«مركب، به زبان پهلوي، به معناي  ةآن واژ و گفته است

كـه دروغ  يكـي اين . هايي عجيب و غريب داردزني دوم نيز، گمانهة در خصوص پار
: همان(خاتون به سعيد درود فرستاده است : دانسته و گفته است» درود= دروت «را 
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: شـود  احاصـل معنـا مـي   كه دروغ همان دروش و درفش بوده است كه ميا اين. )25
قنـواتي نهايتـاً بـه ايـن نتيجـه      . )25: همـان (خاتون درفش جنگي را باز كرده است 

ا فريب سـعيد عثمـان را نخـورده    مداري بزرگ، نه تنهسياستة خاتون به مثاب كهرسد  مي
هـم  و دادن سعيد هم شهر بخـارا را از هجـوم تازيـان نجـات داده،      كه با فريببل ،است

از شر دشمنان داخلي، خلاص كند و چه بسا در سر داشـته كـه بگويـد     توانسته خود را
  .است بودهخاتون  نيز به تدبيرمرگ سعيد در بغداد 

  نظر شكوري و مسلمانيان 
  :گويد مييان مسلمان رحيم

را، گو ور خمير آمد، خوانده و تخمين زده است كـه  » كور خمير آمد«دكتر كاميار، عبارت 
  .)69: 1384مسلمانيان (معناي شوهرخواستن باشد  به» ورخميرآمدن«: عبارت

 دستوركاميار، نخست به استناد كدام  وحيديانمسلمانيان نگفته است كه  ،با اين حال
كرد يادآوري  يدبا! دانسته است؟» خمير ورآمدن«معناي  را به» ورخميرآمدن«زبان، 

را در » گـو «گر اينكـه  دي. كرده بودند را ابرازكه پيش از كاميار، ديگران هم اين نظر 
كـه  يونـد زده اسـت؟ و سـوم اين   آن ارتباط چه معنا كرده و با ورخميرآمدن چگونه پ

هاي كهن، بـه معنـاي   در گويش» ورخميرآمدن«بپذيريم كه به پندار محال،  ،اگرحتي 
اند، اين مثل براي  كه رجايي بخارايي و كاميار گفتهباشد، چنان» هوس شوي داشتن«

كـه امـروزه هـم    كه شوهر نكرده باشد و در خانه مانده باشد؛ چنان دختري معنا دارد
يعني از هنگام شويش گذشته، مانند خمير كـه   ،گويند فلان دختر ترش شده است مي

كه از نـامش پيداسـت، دوشـيزه    خاتون بخارا، چنان. پزندش شدن مي به محض ترش
 ـ  در بيش »خاتون«ة معناي واژ .نبوده است سـت جاافتـاده،   ا  يتر متنهـاي فارسـي، زن
كه ديگر اين !بي و كدبانوي خانه؛ نه دختري كه هنگام شويش رسيده است بزرگ، بي

و  تـاريخ بخـارا  بوده است و به روايـت  ) »يدونب«ه نام ظاهراً ب(او همسر بخاراخداه 



  55آينه ميراث / 222

، پسري به نـام طغشـاده   )»خاتون«خدا، ذيل ده :نقل از ، به132، ص 1ج ( الاخبار عيون
يشـان بـا   ا مورد قبول صرفاً به اين دليل كه معنايمسلمانيان هر حال  به. داشته است

  نظر اسـتاد شـكوري  اما  آن را رد كرده است؛ ،تراز نيستبخارايي هم  معناي شكوري
كه امـروزه هـم در زبـان فارسـي      بوده به همان معنايي» كور«اين است كه  يبخاراي

در . تأييد شده است المغتالين سماءاكتاب  پانويساز قضا اين سخن در . رود كار مي به
و » يالاعم ـ«يكـي  . سـه معنـا آورده شـده اسـت    » كور«كتاب عربي، ذيل  پانويس

كه همان كور شكوري باشد و ديگري به معناي صنم و بت كه ممكن اسـت  » العميا«
يكي دانسته شده باشد و ديگر هم گور باشد كه شكل ديگري از گبر است » گور«با 

» گبـر «كه احتمالاً مصحح آن را تصحيف و تحريفي از » عابدالنّار«بي تعبير عر يا به 
) گبر، گور به معناي صنم و كور به معناي نابينا(اين هر سه معنا . فارسي دانسته است

از كور بـه معنـاي نابينـا     در ادامهما . مورد نظر، احتمال تطبيقش هستة با شكل واژ
 هـايي در  چهر باشـد، نمونـه   اي صنم و پريمعن گور به اينكه اما  سخن خواهيم گفت؛

خواه و مجازاً معشـوق  دلمعناي شكار  گور به ة نظامي از واژ. شود ما يافت ميادبيات 
  :معشوق است استعاره از در بيت زير »انگورچشم«. استفاده كرده است

 خوردنــدگورچشــمان شــراب مــي
  

ــي   ــاب مـ ــوران كبـ ــد ران گـ  كردنـ
 

  )210ص  ،پيكر هفتنظامي، ( 
، خاتون بخـارا، معنـايي چنـين    آنگر در متن مورد نظر، گور بوده باشد و منظور از ا

كش شد و يا تن به آشتي داد يا به دست امير عرب نرم و دستخاتون : خواهد داشت
ايـن روايـت،    بر بنا. كند، دروغ است را انكار مي اش تسليم شد و اينكه خاتون رابطه

گويـا بنـد   امـا   كـار بسـت؛   اد، با سياستي كه بـه اگرچه خاتون بند بخارا را به آب ند
اگر گور را به امير عـرب نسـبت دهـيم، معنـايش ايـن      . خويش را به آب داده باشد

منتهـا   خواهد بود كه خاتون اين صيد و شكاري را خمير كرد با دروغـي كـه گفـت؛   
خاتون و دروغ او در مـراوداتش  » خميركردن«شرط اين برداشت اين خواهد بود كه 
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مـĤب از   ممكن است روايتـي عربـي   ،گبر هم اگر باشدة واژ. امير عرب، ثابت شودبا 
خمير گرديدن او هم، به آب درآيد؛ بدين سياق كه خاتون گبر و كافر به شمار آيد و 

گفتنش كـه در   ماند دروغ كش و رام شدنش باشد در دست امير عرب؛ ميمعناي دست
  .شودر معنا اين سياق، بايد به انكار ارتباط او با امي

  نظر ما و تفاوت آن با روايت شكوري
باشـد، كـه شـكوري و    » نابينا«بايد همان » گور«معناي واژة ترين  نظر ما، نزديك به 

 ص( البلـدان  فتوحمسلمانيان به خبر بلاذري در . اندبعضي ديگر هم به آن اشاره كرده
ديان، چشـمش  بن عثمان روز سوم جنگ بـا سـمرقن  كند كه سعيد هم اشاره مي )166

دو امير عـرب، در يـك   هر اينكه منتها . صفره از كاسه برآمد بن ابيمانند چشم مهلّب
ممكن است يـك خطـاي    ،اگر چه بعيد نيست ،باشند روز و در يك جنگ كور شده 

توانست به ايـن   ترين كتابي كه مي تلفيقي ناشيانه باشد؛ براي اينكه نزديك ياتاريخي 
بوده است كه با موضوعي مشابه، كـار   المغتالين اسماءن كتاب مهم بپردازد، هماة حادث

هـاي  نـوعي بيـان زيان   سران عرب را دنبال كرده است و اتفاقاً موضوعش بهاميران و 
وانگهي، به طور خاص از سعيدبن عثمان روايـت كـرده   . عجمان به اعراب نيز بوده است
اينكـه  ديگـر  . ميـان نيسـت  فتح سمرقند هيچ سخني در ة است و از كورشدن او در واقع

كورشدن سعيد در جنگ ة هاي مشابه، به حادثيگر تاريخو د تاريخ طبريو  تاريخ بخارا
تاريخ ة به گفت سعيد عثمان در يكي از جنگها با ايرانيان يااينكه . اند سمرقند اشاره نكرده

ه او همراه جا كاز آناما  توانست امري طبيعي باشد؛ كور شده باشد، مي» كافران«با  بخارا
و نه شاعران و  ،مسلمانان بوده استة خاني داشته است و فرزند خليفخود شاعران و مور

كـه آن  اند، احتمال ما را بـه اين  نكرده آثار مرتبط و نزديك، به اين حادثه اشاره نه ديگر
   .كندتقويت ميامير عرب، پيش از ورود به بخارا خود كور بوده است، 

كُنده هنـوز هـم در   : گويد خواند و مي مي) كُنده(به ضم كاف  را» كَنده«مسلمانيان 
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  . دادن است كردن و فريب كنُدن به معناي دروغ ميان تاجيكان رواج دارد و دروغ
همان سعيدبن عثمان » كور خمير«حرف مسلمانيان به نظر شكوري، اين است كه 

! او نشـده اسـت   بسـتر كم هما او را فريب داده و همسر يا دستاست كه خاتون بخار
 ـ  اصرار دارد كه بانوي بخارامسلمانيان   ،نداشـته اط جنسـي  نه تنها با امير عـرب ارتب

مسلمانيان به مـا   .ده استكه او را فريفته و موجب افتخار ايران و شهر بخارا نيز شبل
» كَنده« به چه دليليگويد كه شكوري، خميرآمدن را به چه معنايي گرفته است و  نمي

كـه  ديگـر اين و كرده  فرض» ندهكُ«ن كتاب عربي به همين شكل آمده، به را كه در مت
  ! خاتون بخارا چگونه امير عرب را فريب داده استچگونه 
كار اصلي همان اميـر عـرب بـوده    يم، فريبدان جا كه از مستندات تاريخي ميتا آن

اي كـه هـو  ، بلپرورده است كه تنها هواي كشف بخارا و سغد و سمرقند را در سر نمي
 ـ. خليفگي و به جاي پدر نشستن را هم در سر داشته اسـت  شـكوري  ة بـه نوشـت   ام

شدن،  اين است كه شكوري خميرآمدن را به معناي رام انرمتصواما  ،ميرس ندارتدس
در متـون فارسـي مـا    . بـود  گفتـه تر رجـايي بخـارايي   كه پيش ـ اينكته گرفته است؛

  :اي آمده است هستي گنجههاي مرباعيدر . زياد است كاربردهاي اين  نمونه
ــرا دل  ــه م ــهمي ك ــدس ــاز ده ــر خب  ب

 چو خميـر ام هم در چنگ غمش بمانده
  

ــاز دهــد   ــه كــز ســر ن ــه از ســر كين  ن
 دهـد  ترسم كـه بـه دسـت آتشـم بـاز     

  

  )49 ص  ،ديوانگنجوي،  مهستي(
  :است گفتهناصرخسرو 

 يكــي ســرو بــودي چــو آهــن قــوي
  

 تــو را ســرو چنبــر شــد آهــن خميــر  
  

  )273 ، صوانديناصرخسرو، (
  :و در جايي ديگر ؛گشتن است  خوش چيزيشدن و دست  شدن، نرم خمير

 مردمان آهـن بسـيار بسـودند وليـك
  

 خميـر  جز به داوود نگشت آهن و پولاد 
  

  ) 276 ، صهمان(
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  :و نظامي گفته است
 ست خـامابدان كس كه او را خميري

  

ــه  ــه وام  هم ــه ب ــان پخت ــد ن ــس ده  ك
  

  ) 269 ، صنامهرفشنظامي، (
  :در دست مرد را به خمير تعبير كرده استاسير و مولانا زن 

ــا ــت لق ــرد در وق ــت م ــه دس  زن ب
 د گـاهيش نـرم و گـه درشـت    شَرِسبِ

ــه    ــر تخت ــد ب ــنش واكش ــاه په  اي گ
  

ــا     ــت نانب ــه دس ــد ب ــر آم ــون خمي  چ
ــاق  ــرآرد چ ــت  زو ب ــر مش ــاقي زي  چ

 اي لختـــه درهمـــش آرد گهـــي يـــك
 

  ) 1031 ، ص، دفتر ششممثنويمولوي، (
  :در جايي ديگرو 

 اي كامـل، دكـان تنهـا مگيـر چون نه
  

 باش تـا گـردي خميـر    خوش ميدست 
 

  ) 310 ص ،، دفتر دومهمان(
  : هاي او، خمير و خمار آمده استو مكرّر، در غزل

 اي كـردي بشـر را چـل صـبوح ساقي
  

 ز آن خمير انـدر خمـارم روز و شـب    
  

) 94 ص ،شمس اتيغزل، همو(   
  :و عطار راست

ــو خم ــودهت ــدرت ب ــت ق ــر دس  ايي
  

ــوده    ــرت بـ ــرار فطـ ــل اسـ  اي حامـ
 

  )280 ، صنامهمصيبتعطار، (
را براي آن تعبيـري كـه در ذهـن داشـته،     » خميرآمدن«توانسته  شكوري ميبنابراين 

 )در پارة دوم(» كَنده  دروغ« ، به نقل از شكوري،مسلمانيان. بپرورد كه نپرورده است
شـاهد مثـال    روشـن نيسـت كـه   . گرفتـه اسـت   ،دادن معناي فريب به ،كُنده  دروغ  ،را

تا چه اندازه درست  بخارايية شكوري و مسلمانيان براي تغيير كنَدن به كنُدن در لهج
بدون اينكـه بخـواهيم مصـوت     ،تواند شكلي ديگر از كردن باشد مي كنَدنة واژ .است
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توانـد  مـي دادن  كردن به معناي فريب  دروغ. بدل كنيم) _ُ_( آن را به پيش) _َ_( زبر
ه بـه كسـره سـخن    خويش، از ابدال ضـم ة قانرجايي، در كتاب محقاحمدعلي . داشب

 ايـران رو كه در گويشهاي امروز ة عنوان مثال، واژ به . )57: 1375رجايي ( گفته است
شود و تنها به ايـن گـويش هـم     صورت رو بيان مي به بخارايي رواج دارد، در گويش

كه در متن عربي آمده است، بـدل بـه كُنـده    بايد كنَده، چنانن ،بنابراين. منحصر نيست
و البته با روايتي ديگـر از ايـن    ،يتواند تا حد كه مي آمده اي كتاب نكتهدر اين . شود
: همـان (ه اسـت  مـد و ناشايسـت آ  بد به معنايدقيقاً » گنده«ة واژ :مطابق باشد ،ترانه
گنـده،  ة و فعل جمله در واژ ،سنادياة مسند جملتواند ميدروغ ة واژ بنابراين؛ )172

داشته » بد«معنايي بدتر از  كنده كهاين :احتمال ضعيف ديگري هم هست. باشدحذف 
دهخـدا  . باشد؛ معنايي كه با حال و هواي ارتباط خاتون با امير عرب سازگاري دارد

در  كـه چنـان مترادفاتي چون مأبون، امرد و مفعول را آورده اسـت؛   »كَنده«ة ذيل واژ
  :مترادف شده است» قحبه«با  هاي شعر فارسي نمونه

ــر ــا در ده ــر كج ــواده ه ــت ق  اوس
  

ــده  ــهكَن ــتاي خــوب و قحب  اي زيباس
  

   )كنده«دهخدا، ذيل  :نقل از ؛ركن مكراني(
 هاسـت، در ايـن معنـا آن را بـا كـاف     فرهنگ تر از ديگر ، كه قديمصحاحفرهنگ 

» ...دوم . اول امـردي باشـد  : دارد به فتح كاف سه معنـي : كَنده«: آورده است مفتوح
  :آمده است الالباب لبابدر  ).287 ، صصحاحنخجواني، (

ــندي ــود خرس ــو را ب ــد ز زر ت  گوين
ــد ــية زر، كَن ــان ب ــت ك ــاي دهرس  وف

  

 خرسند شـوي چـو دل از او بركنـدي    
ــد ــر كَن ــية ب ــدي؟  ب ــرا دل بن ــا چ  وف

  

  )287 ، صلباب، عوفي(
ها با اختلاف و ده است كه در گويش ده و كُن كنة كَنده در اين تعبيرات، معادل واژة واژ

 ،در اشعار منجيك، مترادف قحبـه . كار رفته است به معناي مجازي بهمرد و زن، براي 
 »شـلف «كه دهخدا ذيـل   آمده است؛ چنان ،سوزني، مترادف سلف يا شلفشعر و در 
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  :آورده است
 گوار و لطـيفشآنكه ز حمـدان خوش ـ 

  

  برند و خرانبارآرزو) شلف( كنده و سلف 
باشند،  بوده اي عليه خاتون ساخته اي يا حراره باري اگر بپذيريم كه مردم بخارا ترانه

آمده باشـد و خـاتون،    دست سخنان ركيك  هيچ بعيد نيست كه در اين حراره از اين
گـو، در زبـان   دروغ به معناي دروغ. ده شده باشدكنده خوان ، و)گويدروغ= (دروغ 

آن در اين ة نمون. كار رفته است و در زبان شاعران و نويسندگان به فارسي رايج بوده
  : شعر سعدي است

ــيرين را ــعراي دروغ ش ــاعتي ش  جم
 عمرام همه مرا كه شكر و ثناي تو گفته

 بند بكر مـن بگشـاي  تو روي دختر دل
 ش نبينم به ناقصـي نـدهم  چو همسري

 آيـد  ت فـرو نمـي  به هر درم سـر هم ـ 
  

ــود گ   ــه روز قيامــت ب ــر ب ــارياگ  رفت
 گفتـاري  مگر خداي نگيرد بـه راسـت  

 ام نــه بــازاري ش بــرآوردهكــه خــانگي
 ل چـرا كنـد خـواري؟   زاده تحم خليفه
ــته ــي  ببس ــان ز ب ــداري ام در دكّ  خري

  

  )752 ص، اتكليسعدي، (
زبـان   وي شـيرين يرين، هر كدام باشد، معنايش دروغگش شاعرِ دروغِ شيرين، يا دروغ

ة رابط ـ سبب غيـرت مـردم بخـارا    كه لابد به بايددروغ خاتون هم از آن دست . است
ال ضعيف است به هر حال اين تنها يك احتم. خود و سعيد عثمان را انكار كرده باشد

سـخن مسـلمانيان و   نظـر مـا    ديگري كه بـه ة نكت. قان دور بماندكه نبايد از نظر محق
ست كه بايـد  ا» حراره«و » نهترا«، معنا و مفهوم دهدقرار ميترديد  موردشكوري را 

  .كردت دق ه آنب

  ترانه و حراره
آن  تاريخ بخارا. نيامده استترانه و حراره  در منابع تاريخي براي سرود بخارا عنوان

نـي  سعيد بر وي عاشق شد و اهل بخارا را در ايـن مع «: دخوان ميسروده يا سرود  را
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سـد  ر مـي نظـر   بـه  سرود. )56 ، صتاريخ، دبن زفرمحم( »سرودهاست به زبان بخاري
. خواندنـد سـاختند و مـي  ميآن را » گروهي«تر بوده است كه بيش نوعي ترانه و شعر

نـوايي  ا ساز و آواز و آهنـگ و دسـت كـم هم   راهي باش نيز هم اصلية گويا شاخص
ترانه يـا  «. غنايي و گاهي اجتماعي و سياسي نيز بوده باشدة ماي جمعي، با درون دسته

 »اند  خوانده  محلي كه در شهرها و روستاها ميترانگ و رنگ، سرودهايي است كاملاً
   ).70: 1375داد (

ت آرنـد  و حج...  گوينـد و گبركان چنين «: آمده است 76ص  تاريخ سيستاندر 
 ـ» گوينـد «كلمة » .به سرود كركوي و  »خواننـد «معنـاي   حتمـل بـه   ي بـالا ة در جمل

كدكني ذيـل    فيعيش. شود ديده مي» قول و غزل«باشد كه در اصطلاح  »آوازخوانند«
بر معناي آواز و قول  »دست به برند دست سخنت مية گفتكه « اين پاره از شعر حافظ
نام ديگر ترانه، بايد حـراره باشـد كـه داراي     ).8: 1383شفيعي ( پافشاري كرده است

راه با الفـاظ ركيـك   برخي آن را هماينكه . همين مضمون و معنا و ساخت بوده است
 هـاي  و چنانـك حـرار  «: ي و روسـتايي آن دارد از خاستگاه محل حكايتاند،  دانسته

ت معني در بعض مجالس چنـدان طـرب   ت لفظ و خسكي با ركّ مخنثّان )هاي حراره(
شـمس  ( »نيـارد  بديدهاي لطيف  بسيار قولهاي بديع و ترانه يك ذآر مي ذپدي در مردم

 ـ  . ..« كند كـه  نيز تأكيد ميقزويني  مه علا ).460 ، صالمعجم، قيس ه اشـعار سـخيفي ك
ها و مجالس لهو و لعب خوانند و اكنـون   اس در كوچهالن مخنثّان و مسخرگان و عوام

ي هـا  در اين خصوص، برخي از حـراره ). پانويس: همان(» گويند» تصنيف«در ايران 
  :گردد ل مي، نيز قابل تأممثنوييادشده در 

 مطــرب آغازيــد پــيش تــرك مســت
  

ــرار الســـت   ــه اسـ ــاب نغمـ  در حجـ
 

تُـرك از ايـن حـراره، دلـش     . كند آغاز مي» ندانم  ندانم، مي  مي« طرب در اين حرارهم
  :گيرد مي

ــم ــازكرد ه ــدانم ب ــب در ن ــين ل  نــدانم ســاز كــرد   نــدانم مــي مــي  چن
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 نـدانم از شـگفتچون ز حد شد مـي
ــيد  ــي كش ــرك و دبوس ــد آن ت  برجهي

ــي ــا مـ ــور  قلتبانـ ــه مخـَ ــداني گـُ  نـ
  

ــرك مــا را زيــن   دل گرفــت حــرارهتُ
ــا  ــد ت ــرب دوي ــر مط ــر س ــا ب  ...عليه

 ور همــي دانــي بــزن مقصــود بــر    
 

  )900 ،، دفتر ششممثنوي، ويمول(
 ـ  مي به ياد اينجاست كه باز سخن ابوحاتم رازي ه آيد كه در تعريف شعر فارسـي گفت

؛ يعنـي  »هو كلام قد سجعوه و مثّلوه بالحان و طربوا في ابرازه و مدوا القولَ به«: است
هاي موسيقي  ت كه آن را به فقرات سجع آراسته كنند و با نغمهشعر فارسي سخني اس

، الزينـه ، ابوحـاتم (به چشمش آرند و در برابرش نشاط كنند و سخن را بدان بكشانند 
تـر از   به رنگـي تـازه   بعداًت خنياگري و شعر فارسي كه يعني همان خاصي ؛)128 ص

 ،بنابراين. ادامه دادرا  هاي خودبه آن رنگ هم نايستاد و دگرگوني شعر عرب گرفت و
هـاي   مايـه طور خاص نگريست و بـه   به» حراره«و » ترانه«، »سرود«به معناي بايد 

ميان نخستين شعر زبان فارسي و ترانه  كسانياينكه . ه كردتر توجشهرآشوبي آن بيش
را با سخنان عـوفي و ديگـران در تضـاد    تاريخ سيستان اند و سخنان  فاصله نگذاشته

اگر . گردد معناي شعر و سرود و ترانه و حراره بازمي نزديكياهراً به همين اند، ظ ديده
اسـت،   »برخوردار از حكمـت «ترانه و حراره و سرود را از شعر به معناي چيزي كه 

ف پـس  محمد وصي«گويد  كه ميرا  )215 ص( تاريخ سيستان مؤلفجدا كنيم، سخن 
سياق قصـايد   بايد به ، »او گفت عر پارسي اندر عجمش لگرفت و او گفتن  شعر پارسي،

حكمت تعبير كنيم و آن را در تناقض با ديگر سخنان كه از نخستين سروده  به ،عربي
  .اند، نگيريم يا شعر فارسي سخن گفته

كه سرود اهل بخارا ترانه و حراره به همين معنا بـوده اسـت   شاهد ديگر در اين
ن و امير عـرب حـراره سـاخته    رساند كه بدانيم مردم عليه خاتو و به ما ياري مي

و غنـّوا عليهمـا أغنيـه    «: گويد است كه مي اسماءالمغتالين مؤلفبودند، همان سخن 
گوياي آن كسي چيزي گفتن، در اين سخن   عليه ).184 ، صاسماء، بغدادي( »بالخراسانيه
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 ،سـعيد و خـاتون   هر دو، يعني يا به تعبير ما حراره، عليه ،كه سروده و ترانه است
   .است بوده

  مردم بخاراة حرار
در » خميـر «ة هاي ايـن دوپـاره ترانـه، بـه واژ    شدن نشاني وجو براي روشن جستدر 
لقـب يزيـدبن   : ، آورده است»خ ِم مي ر«ة خدا ذيل واژده. ميدهخدا برخورد ةناملغت

ششـم  ة ق بـه سـد  ، متعلالفضايح نقضكند از كتاب  تنها مثالي كه نقل مي! معاويه است
از  ؛ي يزيد، اشاره شـده اسـت  »خمير«ر اين كتاب مكرر به صفت است كه د هجري
الامر وقتي يزيد خمير را خواهد و وقتـي   اگر خواجه روا دارد كه از اين اولي«: جمله

از مذهب شيعه معلوم است كه بوسفيان «: نيز. )284 ، صالنقض، رازي( ...يزيد پليد را
ر را   يه و پسرزادهو زنش هند عتبه را و پدرش صخر را و پسرش معاو اش يزيد خميـ

از سخنان عبـدالجليل قزوينـي رازي   . )267 ، صهمـان ( »چه گويند از نفرين و لعنت
خوانده است و اسـتنادات  ميالخمر  پيداست كه شيعه از آغاز، يزيد را بدمست و دايم

 من سنّ الملاهي في الإسلاماول  كان يزيد بن معاويه،«: تاريخي نيز گواه بر اين است
 ، ص17ج  ،اغاني ،ابوالفرج( »من الخلفاء و آوى المغنيّن و أظهر الفتك و شرب الخمر

» سـكيّر «، در آثار ديگري نيز اين صفت، همانند صفت نقضجز شواهد كتاب . )192
فـرج بعـد   ، )52 ، ص1، ج همـان ( غانيالااز جمله در كتاب  ؛داده شده است به يزيد
 ، ص15، ج شرحالحديد،  ابن ابي(  البلاغه ح نهجشر، )250ص  ،2ج  ،فرج ،تنوخي( شدت
  . )306 ، ص2، ج حياتدميري، ( الحيوان حيات، )178

هنگام مرگ، نسبت به خلافت فرزنـدش   بهآمده است كه معاويه  تاريخ طبريدر 
هـايي كـه بـه صـاحبان منصـب و قـدرت       از نامـه او يزيد نگران بود و اين نگرانـي  

اي كه به زياد نوشته و او در پاسخ معاويه، يزيد را مهاز جمله نا ؛نوشت هويداست مي
 سپسو  )302 ، ص5، جزء تاريخطبري، (خوانده بوده است » ...تهاون مع «با عبارت 
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هاي يزيـد را   »كاري خرده آن«؛ يعني )جاهمان(» فاخبره عن فعلات يزيد«: گفته است
انگـاري،   جـز سـهل  گر معناهاي پلشت ديگري كاري خود بيان و خرده! من برسان به

 به بسـيار » خمير«ة واژ ها،هنگترين فر چنين در كهنهم. ستا لاابالي و ولع در شكار
: آمـده اسـت   اللّغه ةجمهردر كتاب  كهچنانمعنا شده است؛  بدمستشراب و ة نوشند

   .)592 ، ص1ج  ،جمهرة ،الازدي( »مدمنُ لشُربِ الخمَرِ: رجلٌ خمير«
بب س ـ يزيد دانسته باشند و يزيد را بـه  ة عثمان را فرستادكه مردم بخارا سعيد اين
خميـر را بـر   ة واژاينكه ضمن . هيچ دور نيست ،خوانده باشند» خمير«هايش بدمستي
و ذَكـر  «: خميـر : اند كرده ظ ميتلفنيز ايران،  دررايج  گويشعني بنا بر ي ،»امير«وزن 

بنـابراين  . )615 ص ،الفخـام د، عيا( »يرأن الآمدي، ضبطه كأم) خمر(الزبيدي في التاّج 
يزيد، اين ة و فرستاد استكنايه از سعيد عثمان » كور خمير«با پذيرش اين سخن كه 

 سـه  يـا  كـربلا دو ة گيرد و اگرچه حادث خود مي ي رنگ مذهبي نيز بهگزارش تا حد
بعيد نيسـت   ،سال پس از فتح بخارا و حضور سعيدبن عثمان در بخارا صورت گرفت 

سـبب   چنين خشمي از خانـدان معاويـه و يزيـد، آن هـم بـه      مردم بخارا ةكه در تران
 هـا و مـوالي،  ويژه، خصومتشان بـا ايراني  و به) ع( با خاندان حضرت عليآنها دشمني 
گرداني از فشار امويان در خراسـان بـزرگ، از   هاي روي زمينه. استداشته ميوجود 

ن، نارضـايتي شـديد از   يـرا هـاي ا آشـكار داشـت و در ناآرامي   هايجنبههمان آغاز، 
جامگان و ابومسـلم خراسـاني و    شد كه نهايتاً هم به قيام سياه يديده م خاندان اموي

فشـارهاي مهلـّب بـه مـردم     . اسيان انجاميدامويان و واگذاري خلافت به عب برافتادن
هاي بازگشت به شـكوه   ، زمينهقتيبه به خراسان بزرگ ةهاي وحشيان خراسان و حمله

 ناايراني تاريخ بخاراكه با توجه به اين. تر فراهم آوردرا در خراسان بيش انايرة گذشت
هاي  ي تحت تأثير فضاي حكومتي موجود در سدهخواند، تا حد مي ا گاهي كافر ردر

 ششـم هجـري  ة ، در سـد ويـژه  و به) تاريخ بخارازمان تأليف (هجري سوم و چهارم 
انيم ز سخن همان است كه امـروز بـد  مغاما  است؛ قابل پذيرش، )زمان بازنويسي اثر(
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هـر  «: ناخشنود بودنـد تا چه اندازه از حضور تازيان  هامردم بخارا و خراسان آن سال
» زگشـتندي ردِت آوردنـدي  باري اهل بخارا مسلمان شدندي و باز چـون عـرب با  

يشان را مسلمان كرده بـود، بـاز   بار ا مسلم سه  و قتيبه ابن«. )66 ، صتاريخ، نرشخي(
اين بار چهارم قتيبه جنگ كرده، شهر بگرفت و از بعـد  . آورده، كافر شده بودند ترد

به هر طريقي كار بر . رنج بسيار، اسلام آشكارا كرد و مسلماني اندر دل ايشان بنشاند
» پرسـتي كردنـد   باطن بت ظاهر و به ايشان سخت كرد و البته ايشان اسلام پذيرفتند به

   ).66 ، صهمان(

  و سعيد عثمانخاتون ة رابط
اختلاف معنادار ما با شكوري، جز تعبيري كه براي خمير به هر دو معناي مورد نظـر  

هـاي  نظـر مـا و بـه دليل    بـه . خاتون اسـت  سعيد عثمان باة داشتيم، در چگونگي رابط
 داشـته اي  اعتبار، رابطـه ي صاحبدار و تا حداين امير جسور و نامروشن، خاتون با 

، صـرفنظر از معيارهـاي اخلاقـي امـروزي    . ارا نبوده استكه مورد رضايت مردم بخ
تن به هر كـاري داده   شهر و مردمش تلحمصكه براي  داشتهشايد بانوي بزرگ حق 

، ممكـن اسـت ايـن    عيد عثمـان و رشـادتهايش  چنين با توجه به موقعيت سباشد؛ هم
مـا بـر   سـخن  اما  .خاتون بخارا باشدة بينان ارتباط هم برخاسته از نوعي زيركي پيش

كه از چنان .سخن بر سر نخستين سروده است. هاي تاريخي نيستسر بيان اين ظرافت
هر دو، مورد غضـب   ،آيد، خاتون و امير بخارا هاي ديگر برمي فحواي سروده و قرينه

والتقَي هـو و خـاتونُ   « عبارتترين دليل همان است كه از  ساده. اند مردم بخارا بوده
 ـ» التقا«. آيد دست مي به )184 ، صاسماء، بغدادي(» نَفقََرَفَهما اهلُ خراسا ا را فرهنگه

از قـَرفِ اقترافـاً را،   » قرف«ة اند و واژ رسيدن، قران، ملاقات و ديدار تعبير كرده فاهم
مقراف به كسي گويند كه . اند فتهنيز گهام اتبه معناي نيز آورده،  اسماءح كه مصحچنان

در نتيجـه، چنـين   . سـت ا آلود ترف، آدم رسوا و گناهاز مباشرت زنان سير نشود و مق
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اي بوده كه موجب بدبيني گروهي  شود كه ملاقات سعيد و خاتون به گونه استنباط مي
ايـن نكتـه را همـين مـتن عربـي هـم       . اسـت از اطرافيان خاتون و مردم بخارا شده 

اي  ترانـه عنـي  ي؛ )جـا همان( »و غنّوا عليهما أغنيـه بالخراسـانيه  «: كند وضوح ياد مي به
  : نيز به اين نكته پرداخته است تاريخ بخارا. خراساني براي آن دو ساختند

سعيد بر وي عاشق شد و اهل بخـارا را  . جمالكه اين خاتون زني بود شيرين و بااند  آورده
   ).56 ، صتاريخنرشخي، (ين معني، سرودهاست به زبان بخاري در ا

ه مردم خراسان عليه سعيد ترانـه سـاختند، نـه    براين دفاع از خاتون و اين سخن كبنا
 كـه چنانشعر فارسي، اينكه ضمن . شود دارانه پنداشته ميون بخارا، برداشتي جانبخات
ها بـوده اسـت كـه     گونه ترانه تر مشمول همينآيد، بيش خنان ابوحاتم رازي برمياز س

هايي از طنز، شوخي،  ها، با مايه ها و ترانه خواندند و حراره مي قدماي ما آن را حراره
 ـ    ـپسـت، شهرآشـوبي و اعتـراض هم ـ   ة عصيان، موسـيقي مردمـي از طبق وده و راه ب

 ؛داده اسـت  تر هـم در چنـين حـال و هـوايي رخ مـي     اش بيش گيري هاي شكل زمينه
آب است و نبيذ است، عصارات زبيب اسـت،  « يزيد بن مفَرغِّ الحميرية كه تران چنان

 ـنيز باشد و  )319 ، ص5 ج ،يختار ،طبري(» سميه روسپيذ است مـردم بلـخ كـه    ة تران
 ، صتـاريخ نرشـخي،  (ساخته شـد   ،جنگ ختلانة خورد بن عبداالله، شكستبراي اسد

. »از ختلان آمديه، به رو تباه آمديه، خشكگ و زار آمديه، آوار بـاز آمديـه  «: )267
بودنـد و   الير خحكمي و اخلاقي و ارزشي شعر متأخ ها معمولاً از محتواي اين ترانه

حكمت و عرفان و عقـل   اها را بگويا در عادت ايرانيها نبوده است كه چنين خنياگري
  .ندميزو انديشه بيا

الّذي أحدثوه الان من الشّعر بالفارسيه، فهـو كـلام   اما  و«: گويد ابوحاتم رازي مي
عنوان   به چه امروزآن«: )129 ص ،الزينه، ابوحاتم(» فيه و لا نفع به لامعني له و لاحجه

شعر فارسي شناخته شده است، سخني است كه نه معنا دارد، نه منطقي بـر آن حـاكم   
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ناخواسته، دنياي درست و به حقيقت و اين سخن  ،».است و نه نفعي براي كسي دارد
همـان شـعر نـابي كـه امـروز       ؛جوهر شعر نزديك شعر ايراني را توصيف كرده است

حكمي ة با فايد شقدر و ارزش آن را به نياميختن اند و منتقدان بر آن انگشت گذاشته
ة نيسـت كـه حـرار    دوربا اين حال، اين احتمال هم  .اند و موضوعات اخلاقي دانسته

ــ ممكن است در روزگـار   كه امروز براي ما معنا و مفهومي روشن نداردــ يادشده 
يت خـاتون  همين كه اشارتي به نفس حكا. نيز خيلي مفهوم و منطقي نبوده باشد خود

  . كرده است و آن امير عرب دارد، ظاهراً كفايت مي
 ،و مسالمت بخارا را فـتح كـرد   بانو را فريفت و به آرامينه تنها باري امير عرب، 

بنا بود اسـيران بخـارايي و نورچشـمان خـاتون را      او .كه بر قول خود هم نايستادبل
امـا   م در مرو آزاد كند؛و سرانجا ،گذر از رود جيحون از پيپس سنخست در بخارا، 

  . را با خود به بغداد بردآنها  و نكرد چنين
ة كـه هم ـ بل ،را نديـده اسـت   المغتـالين  اسـماء مسلمانيان اصلاً كتـاب   به گمان ما

كـوب و شـايد شـكوري     يـن زر عبدالحسينهاي  ز روي نوشتهش اابرداشت و داوري
را هـم درسـت    خ بخـارا تاريكتاب  حتي رسدبه نظر مي كهچنان؛ بوده استبخارايي 

حـال   ،دارد آن كتاب را در مĤخذش، به نصر القبـاوي منسـوب مـي    زيرا ؛استنديده 
ــآنكــه  ــاريخ بخــاراچــه از اب نصــر القبــاوي در دســت نيســت و آنكت ــده و  ت مان
 فـراهم آورده دبن زفـربن عمـر   است كه محم ايخلاصهحيح كرده، رضوي تص سمدر
نداشـته، ايـن اسـت كـه      يرس ـذ اصـلي دست به مأخ مسلمانيانديگر كه  نشاني. است

نوشته است كه البته ممكـن اسـت بـه اسـتناد     » خاتون خينگ«را هم » خاتون خنگ«
: آمـده اسـت   اسـماء باشد؛ در حالي كه در متن بوده سخن شكوري يا مأخذي ديگر 

ر تصـو . )184 ، صاسـماء  ،بغـدادي (» خـاتون  والملكه يومئذ ببخاري يقال لها خُنُك«
و » گـوارا «، بـه معنـاي   »خُنـُك «ة مين ضبط درسـت هـم باشـد و واژ   ه رود كه مي
كـار   ربا لابـد بـه  ست كه مجازاً به معناي زيبا و دلا» خواه دل«و » سرد«و » مطبوع«
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. رفته است، چيزي كه در زبان فارسي امروز به اين معناي اسمي، كاربردي نـدارد  مي
كه بـه معنـاي سـفيد بـوده      كه خنك يا تصحيفي از خنگ باشد شدالبته بايد يادآور 

  .هاي خاتون نيز بوده باشدممكن است توصيفي از بيان زيبايي است،
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